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در امتداد تاریکی

ماجرای نزاع زنان همسایه !
باورم نمی شد که با اقامت همسایه جدید در محل سکونتمان، چنین حوادث تلخی 

رخ دهد و کارمان به نزاع و درگیری بکشد.
زن53 ساله با بیان این مطلب درباره ماجرایی که آن را به مرکز انتظامی کشانده بود 
به مشاور و مددکار اجتماعی کلانتری شفای مشهد گفت: از 25 سال قبل در بولوار 
عبدالمطلب زندگی می کنم. همسرم که تعمیرگاه خودرو داشت چندسال قبل از دنیا 
رفت و من به سختی 6 فرزندم را بزرگ کردم . در گذر زمان وارد امور خیریه ای شدم و به 
همراه دیگر اهالی محل و هیئت امنای مسجد تلاش می کردیم تا گرهی از مشکلات 
مردم بازکنیم و به همین خاطر خیلی احساس رضایت داشتم. پیرزنی مهربان هم 
در همسایگی ما زندگی می کند که همواره حواسم به او بود و سعی می کردم در امور 
زندگی کمک حالش باشم. روزی آمنه خانم به من گفت: قرار است عروسم و دخترانش 
به این جا بیایند و در طبقه بالای منزل من ساکن شوند اما دلم رضایت نمی دهد چراکه 
ما با آن ها تفاوت اخلاقی و فرهنگی زیادی داریم. اما من او را دلداری می دادم که این 
بهترین فرصت است تا شما هم از تنهایی بیرون بیایید! ولی پیرزن آهی کشید و گفت: 
نمی دانم با حضور آن ها در این محل چه اتفاقاتی رقم می خورد. خلاصه چند روز بعد 
مهین خانم و دو دخترش اثاث کشی کردند و در منزل آمنه خانم ساکن شدند. اما از 
همان روز اول چنان سر و صدایی به راه انداختند که سکوت و آرامش  از محله ما رفت. 
در همین حین من هم به بهانه بردن کاسه آش به خانه پیرزن رفتم تا عروسش را ببینم 
اما او خیلی سرد برخورد کرد و به بهانه ای از منزل بیرون رفت. آمنه خانم مدام نگران 
بود و از رفتارها و اخلاق عروسش دلخوشی نداشت. با آن که دختران جوان مهین 
خانم حجاب بسیار نامناسبی داشتند و با پوشش نامتعارف بیرون می رفتند، اما من به 
دخترانم تاکید کردم که با آن ها ارتباط بگیرند و با آن ها دوست شوند ولی با این وجود 
دخترانم زیاد علاقه ای به دوستی با آن ها نداشتند چراکه معتقد بودند با اخلاق و 
رفتار آن ها سازگاری ندارند. خلاصه روزها در حالی سپری می شد که مهین خانم نیز 
همواره با دخترانش مشاجره داشت و آسایش و آرامش را از همسایگان گرفته بودند 
تا این که شب گذشته با سر و صدایی که از داخل کوچه بلند شده بود به بیرون از منزل 
رفتم و دختران مهین خانم را دیدم که دخترم را داخل کوچه زیر مشت و لگد گرفته اند. 
بلافاصله خودم را به آن ها رساندم که در همین هنگام مهین خانم هم شروع به فحاشی 
کرد و مدعی شد که من و دخترم آن ها را کتک زده ایم! ولی دخترم گفت: من در حال 
عبور از کوچه بودم که دختران مهین خانم شروع به متلک گویی و تمسخر کردند و در 
این لحظه دو پسر جوان هم به آن ها پیوستند و به سمت من آمدند که در این هنگام با 
هم درگیر شدیم و آن ها مرا کتک زدند! هنوز مشاجره ها ادامه داشت که گشت پلیس 
110 رسید و از ما خواست به کلانتری بیاییم ولی آن ها با نیشخند و تمسخر از این که 
پای ما هم به مرکز انتظامی رسیده است، باز هم به توهین های خود ادامه می دادند. 
اکنون با این وضعیت دیگر نمی توانم در این محل زندگی کنم و باید از همسایگان 

مهربانم خداحافظی کنم چراکه ...
گزارش اختصاصی روزنامه خراسان حاکی است: در همین حال و پس از چند ساعت 
مشاوره های اجتماعی و اخلاقی که با دستور و راهنمایی های سرگرد احسان 
سبکبار)رئیس کلانتری شفا( در دایره مددکاری اجتماعی برگزار شد، همسایگان 
با یکدیگر آشتی کردند، اما مهین خانم همچنان معتقد بود که باید همسایگانش پشت 

میله های زندان قرار بگیرند!
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی 

حوادث

ــوار کــه در  ــوان هــونــدا س ســجــادپــور-دو ج
شمال مشهد گوشی قاپی می کردند، در 
رسالت  کلانتری  نیروهای  توسط  حالی 
مشهد غافلگیر شدند که ساعتی قبل آخرین 
سرقت خــود را در اطـــراف میدان حافظ 
انجام داده بودند.به گــزارش اختصاصی 
روزنامه خراسان، ماموران کلانتری رسالت 
همزمان با اجرای طرح امنیت محله محور  
که از مدت ها قبل با دستور فرمانده انتظامی 

مشهد ادامه دارد، دو جوان هوندا سوار را در 
خیابان »هانی« زیر نظر گرفتند که آن ها نیز 
مترصد طعمه ای برای گوشی قاپی بودند. 
در همین حال، نیروهای گشت انتظامی دو 
جوان مذکور را غافلگیر کردند و قبل از آن 
که بتوانند سرقت دیگری انجام دهند به مقر 
انتظامی انتقال دادند.بررسی های افسران 
دایره تجسس که با دستور سرهنگ مجتبی 
حسین زاده )رئیس کلانتری رسالت( آغاز 

شده بود، نشان داد که موتورسواران ساکن 
کوی سیدی هستند و آخرین گوشی قاپی 
خود را قبل از دستگیری در اطراف میدان 
حافظ انجام داده اند. ادامه تحقیقات بیانگر 
آن بود که دو سارق جوان شماره های پلاک 
موتورسیکلت را با قفل و زنجیر می پوشانند 
و در خیابان های اطراف گاز، گوشی قاپی 
می کنند. بررسی های بیشتر در این باره با 

هماهنگی های قضایی ادامه دارد.

سید خلیل سجادپور- زن جوانی که حکم جلب 
شوهرش را به خاطر نپرداختن نفقه در دست داشت، 
در حالی حوادث تکان دهنده ای از فروش گوشت 
ــودک آزاری را فــاش کــرد که مدعی بود  الاغ تا ک

فرزندانش در شرایط اسف باری زندگی می کنند.
به گــزارش اختصاصی روزنامه خراسان، این زن 
33 ساله که ادعــا می کــرد شوهر قصابش از یک 
سال قبل او را از خانه بیرون انداخته است و اکنون 
با دیدن بیماری های وحشتناک پوستی و آثار زخم 
های دردناک روی سر و اندام فرزندان خردسالش 
دیگر نمی تواند این صحنه های کــودک آزاری را 
تحمل کند، به ماموران کلانتری طبرسی شمالی 
مشهد گفت: سال 85 زمانی که 15 سال بیشتر 
نداشتم، جوان غریبه ای به خواستگاری ام آمد که 
مدعی بود قصاب است و درآمد خوبی دارد. من هم 
با رضایت خانواده ام پای سفره عقد نشستم و قدم 
به خانه بخت گذاشتم. پدر شوهرم منزل کوچکی 
داشــت و ما هم در یکی از طبقات منزل آن ها در 
حاشیه شهر ساکن شدیم؛ اما من بــاردار نشدم تا 
این که بالاخره بعد از پیگیری های درمانی زیاد، 
سال 92 اولین پسرم را باردار شدم و به همین خاطر 
خیلی خوشحال بودم ولی این خوشحالی خیلی 
کوتاه بود چون در همان زمان یک روز کارآگاهان 
پلیس آگاهی با دستور قضایی وارد خانه ام شدند و 

شوهر 32 ساله ام را دستگیر کردند. وقتی به پلیس 
آگاهی رفتیم، تازه متوجه شدم که شوهرم به مردم 
گوشت الاغ می فروخت و به همین خاطر دستگیر 
شده است. خلاصه او به یک سال زندان محکوم شد 
ولی 5 ماه بعد در حالی از زندان آزاد شد که باقی 
مانده مدت محکومیتش به حالت تعلیق درآمده بود. 
البته من تا روزی که شوهرم دستگیر شد، از اعتیاد او 
به مواد مخدر هم خبر نداشتم. بعد از آن که از زندان 
هم آزاد شد دوباره به مصرف مواد مخدر ادامه داد و 

من هم سال 93 دختر و پسر دوقلویم را باردار شدم 
که یک سال با پسر بزرگم اختلاف سنی داشتند اما 
پسر بزرگم به خاطر نداشتن گوشی تلفن هوشمند 
در دوران همه گیری کرونا نتوانست به مدرسه برود 
که به همین خاطر یک سال بعد هر 3 فرزندم با هم 
در کلاس اول ابتدایی ثبت نام کردند؛ اما با آن که 
اکنون در کلاس سوم تحصیل می کنند ولی از نظر 
تحصیلی بسیار ضعیف هستند به طوری که معلمانش 
می گویند باید در شهریور دوباره امتحان بدهند. این 

زن جوان ادامه داد: با این شرایط زندگی و تهمت 
های ناروایی که شوهرم بعد از مصرف انواع قرص ها 
به من می زد به حدی رسید که دیگر نمی توانستم به 
این زندگی مشترک ادامه بدهم. این بود که حدود 
یک سال قبل به روی من چاقو کشید و مرا از خانه 
بیرون انداخت. من هم که در یک شرکت خدمات 
نظافتی کار می کــردم با پیشنهاد پدر شوهرم به 
صورت قانونی از او شکایت کردم ولی شوهرم دیگر 
اجازه نمی داد تا فرزندانم را ملاقات کنم. به همین 
دلیل گاهی به طور پنهانی به مدرسه می رفتم تا آن ها 
را به آغوش بکشم اما فرزندانم اشک ریزان می گفتند 
اگر پدرمان متوجه شود ما را کتک می زند!بالاخره 
در میان این کشمکش ها و شکایت ها، رضایت داد 
که من هفته ای یک بار فرزندانم را ببینم؛ اما وقتی 
پسرانم را بعد از مدتی به آغوش گرفتم تازه فهمیدم 
که آثار زخم و بیماری های پوستی وحشتناکی دارند. 
وقتی به کف سر فرزندانم نگاه کردم، ناخودآگاه اشک 
هایم سرازیر شد و اکنون از همسرم به اتهام کودک 

آزاری نیز شکایت دارم.
گزارش اختصاصی روزنامه خراسان حاکی است: با 
توجه به اهمیت این ماجرا و با صدور دستوری از سوی 
سرگرد احمدآبکه)رئیس کلانتری طبرسی شمالی(

پــرونــده ای در این بــاره تشکیل شد و این ماجرای 
تاسف بار مورد پیگیری های قانونی قرار گرفت.

زودتر با خبر شوید ...
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خراســـــان بزرگمشاهده تمامی آگهی های 
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سفارش می پذیرد

حوادث تکان دهنده ای که زن جوان فاش کرد

فروش گوشت الاغ تا کودک آزاری !
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تصویری از سر کودکان خردسال


